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  مقدمه. 1
 در مسـير  و عرفـان اسـت كـه    ،ترين مباحث كلام، فلسـفه  صفات الهي يكي از مهم و اسما

. كند هدايت مي به سوي معرفت الهي ست كه طالبان رااي ا دريچه ،شناخت و اثبات توحيد
تنزيهـي  - تشـبيهي به عنـوان روش   الهيروايات نيز از اسما و صفات  وقرآن كه در  چنانهم

اند رابطه و نسبت  محققين همواره تلاش كرده ياد شده است وتعالي  شناخت حضرت باري
  .ندكنرا تبيين  الهي صفاتميان ذات و اسما و 

اين  و است اي بحث شده به صورت ويژه اسماي الهي مظاهرعرفان نظري، از در  بنابراين
مبحـث   توان علاوه بر آن مي. مهم هستندي ختشنااي و معنختوجودشنارويكرد  دو مباحث از

 بـر  سـتند د و ممظاهر اسمائي در كنار آن مورد توجه ويژه قرار دا ه مثابةشناسي را نيز ب انسان
تعيين رابطه و نسبت بين اسما و مظاهر را  ،سخنان و روايات منقول از اهل بيت عليهم السلام

انا الهادي و انا المهتدي، انا علم االله و انـا  « :فرمايند مي )ع(جا كه اميرالمومنين  آن .و تبيين كرد
). 164: تـا  بـي صدوق، (» قلب االله الواعي و لسان االله الناطق و عين االله و جنب االله و انا يد االله

ي اشـاره شـده   ختشناختي و وجودشنااهاي معن كه به جنبه علاوه بر اين مشابه، احاديث دركه 
  .نيز پرداخته شده استي الهي با اسمامظاهر به تطبيق روشني  است به

) 24 :حشـر  ؛8 :طـه  ؛110: اسـرا  ؛180: عـراف ا( قرآنبه صورت روشن در چهار آيه از 
ولـي تعـداد   . بعضي از اين اسـما آمـده اسـت    يو همچنين احصا» ايحسني اسما«عبارت 

 اسـم،  135كـريم   قـرآن الهي، در متون روايي متفـاوت اسـت؛ در    ايحسن يشمارش اسما
مائة  ،ن الله تبارك و تعالي تسعة و تسعين اسماا«طبق حديث در روايات  )109: تا بيسبحاني، (
در برخي دعاها مثل دعاي  و) 194: تا بي، صدوق( اسم 99 »لا واحدا من أحصاها دخل الجنةا

 ياسـما نبـودن   بـر تـوقيفي  كه دلالت  ،جوشن كبير، هزار اسم براي خداوند ذكر شده است
  .)362/ 8: 1420عاشور،  ابن(الهي دارد حسناي 

محور مباحث قرآني، اسما و صفات خداي تعالي است و عالم در تمام مدارج و مراتب 
هـاي پروردگـار عالميـان معرفـي شـده اسـت        ملكي و ملكوتي آن به عنوان آيات و نشـانه 

امري را به سلب يا ايجـاب بـه    قرآناي از آيات  اگرچه هر آيه). 196: 1384جوادي آملي، (
را مجلي و مظهر اسـمي   قرآنتنهايي  توان به دهد و از اين لحاظ مي خداوند باري نسبت مي

  .الهي دانست ياز اسما
 و بـا صـدر   قـرآن الهي در  ياسما ةكيفيت نزول و چينش حكيمان ،به طور قطعبنابراين 
نـوعي  بـر   توالي اسما و صفات در اواخر بعضي از آيـات  حتي نيست تناسب ذيل آيات بي
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ويل و تفسير يـك  أبراي ت«زيرا . كند دلالت ميارتباط و نظم و وجود سلسله مراتب اسمائي 
). 574/ 11: 1387، جـوادي آملـي  ( »يك آيه را ناديـده گرفـت   ةتوان صدر و ساق اسم نمي

را مورد  قرآن ،فلسفي، مفسراني كه با رويكرد عرفاني ، از ديد ژرفگونه تأويل و تفسير اين
  .مخفي نمانده استجوادي آملي  االله ةآياند مانند تفسير حضرت  قرار داده بررسي

اسـمي از   ةدربردارنـد كـه  شوري  ةسور11 ةبخشي از آيدر اين مقاله سعي بر اين است 
  .بررسي شودحسناي الهي و جلالي است  ياسما

چـه از   آن. مستقيم دارد ةقدوسي و سلبي اشار ياسما اسمي از به »ليس كمثله شيء«آية 
مانده است اين است كه اين قسمت از آيه از محكمات اسـت اگرچـه گفتـه     جاه بزرگان ب

 ةتـرين آي ـ  امـا برجسـته  كنـد   جلوه ميبراي مخاطب متشابه  »كاف«شده است وجود حرف 
  ).22: 1374طبايي، طبا( كريمه استو ام المحكمات محكمه 

آغاز شـده   »فاطر السموات و الارض«اگرچه اين آيه با يكي از اسماي حسناي الهي 
 نظـام  كـه  آن ايـن اسـت   مهم است و درصدد بيان نظام فاعلي جهان هستي است، نكتة

 عنـه  مفروغ كه مبدأ اصل اثبات بر افزون شود، مي استفاده آيات اين از كه اي ويژه فاعلي
 توحيد از حكايت واحد فاعلي نظام چون است، نيز او يگانگي وصف دربردارندة است،
كه وجود نظير  اما اين قسمت از آيه علاوه بر اين .)108 :1383جوادي آملي، (دارد  مبدأ

توان گفت اگرچـه   كند و مي زمان اثبات مثل، نيز براي او مي كند هم را براي خدا نفي مي
» باشد باشد را دارا مي خدا تعالي مثل و نظير ندارد و ليكن مثالي كه آيت و نشانة او مي«
كـه بـه صـورت تطبيقـي مثـل را در       ؛ علاوه بر ايـن )44/ 4-2: ج 1386جوادي آملي، (

  .كند ساختار عبارت مذكور معرفي مي
  

  »ليس كمثله شيء«بررسي ساختار لفظي آية . 2
در جايگاه نحوي از حروف جر شمرده شده است و معناي مثليـت را در   »ك«حرف ) الف

مجرور لفظي، محلاً منصوب و خبر براي » مثله«حرف جر زائد و » ك« خود جاي داده است
توانـد بـه    هـا و آيـات متفـاوت مـي     اما در جمله ).183/ 3: 1425قاسم دعاس، (است  ليس

جايي اسـت كـه زائـدبودن     منشأ اين اختلاف از آن. كار گرفته شود صورت زائد يا اصلي به
اي  داننـد و بـه همـين دليـل عـده      مـي  قـرآن را منافي با فصاحت و بلاغت  قرآنحرفي در 

  اند تا مفري براي رهايي از اين معضل باشد؛ نستهزائدبودن را به معناي تأكيد دا
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» ك«حـرف   نقش زائد را بـه اقوال علماي نحوي طبق  ،مذكور ةدر اين بخش از آي) ب
حـرف زائـد در   مسـتند ورود   كهاست  ازجمله مواردي» ليس كمثله شيء«و بخش . اند داده
دانسـته شـده اسـت    و مستند به كلام عرفـي عـرب   ، )355/ 1: 1375طريحي، (است  قرآن

تا از اين رهگذر خود را از محال عقلي برهانند، زيرا از نگاه آنان  ).61/ 3: 1374 طباطبايي،(
زائده نباشد پذيرش وجود مثل و نظير براي خداونـد را بـه دنبـال خواهـد      »ك«اگر حرف 

 قـد به اين معنا كـه معت  كنندرا توجيه  »ك«اند زائدنبودن حرف  برخي ديگر كوشيده. داشت
زيـرا  . اسـت يعني نفي شبيه براي خداوند ،بر مراد و مطلوب ،كيد بر لازم كلامأند آيه با تشد
زيرا اگر خداوند مثل و مانندي داشت به مقتضاي اصـل  . مثل، نفي مثل است نفي مثلِ ةلازم

  ؛نيز خود داراي مانندي ديگر باشد كه همان خداوند است »مانند«تماثل، بايد آن 
   انـد  پافشـاري كـرده   قـرآن از متـأخرين بـر عـدم وقـوع زوائـد در       ديگـر  برخي) ج

اعتـراض فخـر رازي بـر وجـود      ،)281 /5: 1378؛ طيب، 37/ 1: 1420، بلاغي نجفي ←(
  ؛)363/ 2: 1420رازي، ( هاي بارز آن شمرد نمونهتوان  را مي قرآنزائده در 

خبر ليس است كه در ايـن صـورت    ةاسميه است و جمل ةدر كمثله زائد »ك« حرف) د
 ،»ك« همچنين گفتـه شـده حـرف    .)46/ 13: 1408گنابادي، ( براي مبالغه در نفي مثل است

نيازمند التزام و در توجيه آن كه  باشد بدون اين نيز »مثل«ي او ممكن است به معن است زائد
  ؛)235/ 4: 1416 نيشابوري،( تقدير گرفتن باشيم

صله است  »ك« حرفكنند كه  برخي ديگر از دانشمندان آن را صله دانسته و بيان مي) ه
را صـله   »مثـل «اي ديگـر   و عـده » مثل آن چيزي نيست« :شود ميچنين آن در آيه  ةو ترجم
  ؛)345/ 3: تا قشيري، بي(» مثل چيزي نيستاو « شود ميآن جنين اند كه معناي  دانسته
» ءلـيس كهـو شـي   «شـود   مـي  در نتيجـه انـد   ده دانسـته را زائ »مثل«اي ديگر  عده) و

  ؛)653: 1420، اندلسي(
ــراي نفــي مثــل از خــدا أرا ت »ك« حــرفبرخــي ديگــر  )ز ــد  دانســته كيــد لفظــي ب ان

  ؛)114/ 25: 1420عاشور، بنا(
دو  ،صحيح نيست و نفي با لـيس  »ك« حرفو  »مثل« كاربردگويند  اي ديگر مي عده) ح

آن  ةترجم ـ در ايـن صـورت   ؛ي صفت اسـت اجا به معن در اين »مثل«گيرد و  مي امر را دربر
  ؛)759/ 4: 1412 ،راغب اصفهاني( شود صفتي مثل صفت او نيست مي

اند  زمان قائل شده اند و به تفكيك هم در اين ميان برخي ديگر هر دو جانب را رعايت كرده) ط
  .استزائده و هم غير زائده  هم »ك«اند حرف  اند و گفته براي هر دو صورت تأويلي آورده
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نظر نفي مماثلـت   اگر زائده گرفته شود تنزيه است چون از هر »ك« از اين رو حرف
 شـده اسـت   آمـده  قـرآن در اسـت كـه   تنزيهـي   ةترين آي بزرگ؛ در اين صورت كند مي

  ).482: 1378 زاده آملي، حسن(
نيسـت مثـل او   « كـه به اين معناسـت  تشبيهي و كه غير زائده گرفته شود  بر اين و بنا
 »ك« حـرف  اگـر و ). 513: 1375قيصـري،  (كنـد   و مثليت را از مثل او نفي مـي  »چيزي

 كند را اثبات مي »مثل«آمده است و  »مثل مثلِ«زائده نباشد و مثل نظير معنا دهد در نفي 
  ؛)60 :1370، كاشاني(

  :سه وجه درنظر گرفته شده است »ك«حرف  در مورد) ي
  ؛كلمه باشد نفس »ك«حرف  - 
  ؛زائده باشد »ك«حرف  - 
  .بلكه جزئي براي كلمه باشد ،كلمه نباشدنفس زائده و  »ك«حرف  - 

 ةچـون مثـل بـودن از هم ـ    اسـت،  از بعضي وجوه »مثله«در مورد حالت سوم اشاره به 
تكـرار در   ةتمام وجوه باشـد لازم ـ  ممكن محال است زيرا اگر از جهات در مورد واجب و

  ).68: 1376 آملي،( خلقت است و تكرار براي خدا محال است
  
  »مثل«بررسي كلمة  1.2
 مشـابهت  بيـان  بـراي ...) و  شبه، شكل،( معنا هم هاي واژه از برخي همانند» مثل« واژة اصل
 يـا  دو مشابهت بيان براي »مثل« :كه است اين در تفاوتشان ليكن است، چيز چند يا دو ميان
 در مشـابهت  بيـان  بـراي  »شكَلْ« .است تامه مشابهت بيان يعني اصلي، صفات در چيز چند

 چيز اين« گفت توان مي صورتي در: اند گفته برخي. رود مي كار به صوري و ظاهري اوصاف
 ميان گذاشتن فرق كه اي گونه به باشند، هم مشابه صفات، اكثر در كه »است چيز آن شكل به
  ).304: 1220 العسكري،(باشد  مشكل دو، آن

 صـفات  در جزئـي،  يا باشد كلي مشابهتشان خواه است؛ مشابهت مطلق بيان براي »شبه«
 ).25/ 11: 1360مصطفوي، (ديگر باشد  مشابهت هرگونه يا معنوي و باطني يا باشد ظاهري
 در اسـت،  مسـاحت  و مقدار صورت، هيئت، در مشابهت بيان براي »شكل«: اند گفته برخي
  ).304: 1220العسكري، (است  كيفيت در مشابهت بيان براي »شبه« كه حالي
مثليـت   بـه  كـه  است چيزي معناي به و حسن، مانند است؛ مشبهه صفت »مثلَ« واژة اما
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 مثل عنوان. معناست همين به نيز »مثيل« كه چنان است؛ ثابت آن در تماثل و شود مي متصف
 كمثله ليس« پس. شود مي ها آن همة شامل و است عام يادشده، هاي مشابهت اقسام به نسبت
  ).106/ 2: الف 1386جوادي آملي، (كند  مي نفي را مشابهت انحاي تمام »ء شي

  
  »يءش« ةبررسي كلم. 2.2

 اين مفهـوم . استو با مفهوم هستي مساوق بوده شيا اعم الا است كه وسيعمفهومي » ء شي«
د بـا آن متحـد   وش ـ كه اطـلاق بر هر چه  حضور دارد؛ جا شود و همه اطلاق ميچيز  بر همه

 اطلاق شـود، بر شجر » ء شي«وقتي  ؛شود با آن همرنگ مي بدو در هر جا حضور يا شود مي
بـر حجـر   وقتي  ؛»ء جر شيشء شجر و هذا ال هذا الشي« :شود و گفته مي شود ميبا آن متحد 
، »ء ء حجر و هـذا الحجـر شـي    هذا الشي«توان گفت  شود و مي در آن يافت مي اطلاق شود
ء در آسمانْ آسمان و در زمينْ زمين و در درخت درخـت اسـت؛ امـا خـداي      بنابراين، شي

و هم معكم اين ما «: و با همه است) 27 /4:تا مجلسي بي( »شياهو في الا«سبحان كه در همه 
 »هم الذي فـي السـماء الـه وفـي الارض الـه     و« ؛حضور داردجا  در همهو ) 4 :حديد(» كنتم

كند، با چيزي متحد نيسـت،   ون اطلاق او ذاتي است، در چيزي حلول نميچ) 84 :زخرف(
كه دخول او در اشيا و معيت او با اشيا، با ممازجـت   پذيرد و خلاصه اين از چيزي رنگ نمي
  .)27 /4: ات مجلسي، بي ؛7، بند 1 :نهج البلاغه( و مقارنت نيست

ماهوي نيست كه با همـه هسـت    مانند معناي عام ماهوي و غيري تبارك و تعالي خدا
كه مثلاً در حجر، با آن و محيط بـر آن   او با اين. گيرد جا رنگ همان جا را مي ليكن در هر

فقط وصفي ثبوتي دارد و چون محدود است بـا مقيـد    معاني عامزيرا . حجر نيست ،است
چون اطلاقش ذاتي و فارغ از هـر   خداي تبارك و تعاليمقيد و با مطلقْ مطلق است؛ ولي 

خودش است، در همه جا، بـا همـه و درون و بيـرون     ،طور كه با خودش قيد است، همان
 گـران باشـد  نـه اينكـه بـا ديگـران دي     ،با ديگران هم خودش اسـت  وليهر چيزي هست 

  .)257 /8 :1387جوادي آملي، (
با توجه به مطالبي كه گفته شد و طبق فرضية اين مقاله، مسلم است كه اين بخش 

كنـد   كه بر تنزية خداي تبارك و تعالي دلالت مي سورة شوري علاوه بر اين 11از آية 
حكايـت از   در اين آيه» مثل«به همين دليل كلمة . رود شمار مي از آيات تشبيهي نيز به

) ص( تشبيه دارد و مظهر جامع اين اسم، حقيقت محمديه و بر شخص حضرت محمـد 
  .كند دلالت مي
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  .حضرت رسول مظهر اسم جامع الهي است. 3
منزلـت هـر انسـان بـه      )42: 1366آمـدي،  (» قيمة كل امرء مـا يعلـم  «طبق حديث شريف 

معرفت و رتبت هر معرفت به معـروف آن اسـت، زيـرا هـر معرفـت عـارف را در پرتـو        
معـروف در علـم شـريف عرفـان، خـداي       .سـازد  مند مـي  معروف و در پيوند با آن ارزش

لـيس  «سبحان و اسماي حسناي اوست و خداي سبحان ذات اقدسي است كه به مصـداق  
نظيـر   معرفـت عرفـاني، بـي   ارزش ي براي او نيست، پس مانند) 11: شوري(» كمثله شيء

ماننـدي   برد نيز مظهر آن يگانگي و بـي  بوده و انسان كاملي كه به قدر امكان از آن بهره مي
  ).99/ 1: ب 1386جوادي آملي، ( است

از اسـماي  » لـيس كمثلـه شـيء   «داراي مظهـر اسـت و   خواهان و كه هر نامي  جا از آن
 تـام  مظهـر  و خدا، خليفة مانند خود ت بيين كامل به سبب جامعخداوند سبحان است، انسا

 در حضـرات ديگـر ماننـدي نـدارد    و  است »ليس كمثله شيء« كبراي و آيت بسيط الحقيقه
  .)28 /3: همان(

 ها مصاديقي حسناي الهي معرفي شود به نوعي براي آن ياسما رهامظجهان  راگو 
نظيـر   فاقـد  هـم ) ص(محمـد  شخص حضرت  شود؛ حقيقت محمديه و ميمشخص 

شـراكت در   رهرگـز دچـا  است، كه در اين صـورت  » ليس كمثله شيء« و آيت است،
 و قـائم بـه خداونـد تبـارك و     داردوجود تبعي اين مظاهر نخواهيم شد زيرا هم ذات 

: خداوند در آيينه مظهر، ظاهر اسـت و . )8و  7فصل : 1375قيصري، ( تعالي خواهد بود
رسـاند و مظهـر دائمـاً فـيض      خداوند ظاهر دائمـاً فـيض مـي    .»أنلا يشغله شأن عن ش«

شـهادت بـه    ةو با ارتحال انسان كامل از نشئ ؛)165 :الف 1388جوادي آملي، ( گيرد مي
از مراتـب آن كـون جـامع از ظهـور بـه بطـون و از        بعضـي  ،غيب و وفات عنصري آن

طلـوع انسـان كامـل     ،شود، لذا با غروب هـر انسـان كـاملي    شهادت به غيب مستور مي
 »طلع نجم ذا خوي نجمامحمد كمثل نجوم السماء  مثل آل انلا ا«: دشو آغاز مي يديگر

 .)52 /3: ب 1386جوادي آملي، (
همانند داشت و نه در  هبنابراين حضرت رسول، شخصيت ممتازي است كه نه در گذشت

هـر  . اسـت  »حـد ا اًكفـو ولم يكن لـه  «و مظهر » ليس كمثله شيء«او مظهر . دارد آينده مماثل
 )ص(  ها ظهوري دارد، وجود مبارك پيغمبر اسمي از اسماي الهي مظهر طلبيده، در بين انسان

خـداي  ) ء شـي  لـيس كمثلـه  (ها و جهان امكان انسان كاملي است مظهـر   چون در بين انسان
  .)25 /8 :1385 جوادي آملي،( سبحان است
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بين اثبات مثل و نفي مثل در يـك آيـه    ي تبارك و تعاليخدا »ليس كمثله شيء« ةدر آي
ء و  ليس كمثله شي( ةشريف ةبعضي آياز همين رو ). 517: 1375، قيصري( ده استكرجمع 

اند مضمون آيه، همان تشـبيه در عـين    همين معنا دانسته و گفته درا مؤي) هو السميع البصير
يد نباشـد، معنـاي آيـه    زا) كمثله(در » ك«حرف تنزيه و تنزيه در عين تشبيه است؛ زيرا اگر 

چيزي مثلْ مثلْ خدا نيست و اگر مثلْ خدا، نظير نداشت يقيناً خـود خـدا هـم    : چنين است
  .)282 :1383جوادي آملي، ( مثل و نظير ندارد

باطني انسان كامل همان مظهر كلي است كه وجوب بحت يا امكان صرف نبـوده،   ةچهر
وجوب و امكان است؛ يعني تمام تعينات و حقـايق وجـوبي و امكـاني را     عبلكه برزخ جام

  .واجد است
عنصري و در آخرين  ةظاهري انسان كامل همان كون جامع است كه مربوط به نشئ ةچهر

مقتضي تـداوم هسـتي انسـان كامـل در طبيعـت و       ةمرتبه از تنزلات وجود است و اين چهر
تنهـايي   گذشـته بـه   يو اوليـا  ، زيرا ارواح انبياكند يمبر وجود عنصري ولي االله اعظم دلالت 

بسيط و تفصيلي نيستند و البته  ياوصاف و اسما ةخداي سبحان با هم ةمرآت كامل براي ارائ
  ).46/ 3: ب 1386جوادي آملي، ( است »ليس كمثله شيء«انسان كامل مظهر تام 

اسـت كـه در اسـماي    ضرورت وجود انسان كامل بيان شد ايـن   در بابچه  آننتيجه  در
مقتضي نامي است  ةرو هويت غيبي ذاتيه وحدت و در اسماي فعليه كثرت غلبه دارد، از اين

مقام جمع و  ةه و دربردارنديوحدت و كثرت، جامع جميع اسماي جلاليه و جمال ةكه با ارائ
كامل در انسان » ليس كمثله شيء« تفصيل باشد و اين نام همان اسم اعظم است كه به عنوان

كند و خداوند با ظهور در اين مظهر ذات خود را از جهت جامعيتي كه برتر از آن  ظهور مي
ي ايجـابي، بـه غايـت خـود واصـل      حبكند و بدين ترتيب حركت  ي نيست ادراك ميتحيثي
  .)50 /3: همان( دشو مي

كـه هـر انسـاني نصـيبي از      ربوبيت تامه براي انسان كامل است همچنـان به همين دليل 
 )ص(ربوبيت دارد و انسان كامل منحصر در شخص واحد است و آن حضرت خاتم الانبيا 

گرفتـه  زائـده   »ك«حـرف  مذكور است و اين در صورتي است كه  ةو اين يكي از معاني آي
  .)158: 1378اي،  الهي قمشه(نشود 
  

  گيري نتيجه. 4
فـاطر  «ان هستي با يكي از اسماي حسناي الهـي  سورة شوري با بيان نظام فاعلي جه 11آية 
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 توحيـد  را حاكي از واحد فاعلي نظام در اين سوره آغاز شده است و »السماوات و الارض
  .داند مبدأ براي هستي مي

ربوبيت حضـرت حـق   اثبات آيه از برهان زوجيت براي همچنين در قسمت بعدي اين 
  .داند ميگويد و زوجيت را براي كل عالم محرز  سخن مي

براي نظام فاعلي جهـان و ربوبيـت حـق بـديل و مثلـي      » ليس كمثله شيء«در اسم 
مثـال حضـرت    شود گويا اين بخش از آيه نتيجة وحدت و ربوبيت بي درنظر گرفته نمي

  .تعالي است باري
را جداي از دو بخش مذكور بياوريم و » ليس كمثله شيء«كه بخواهيم خود جملة  اما اين

كه گفته  رسد جايگاه مطلوبي بيابد؛ زيرا چنان نظر نمي كار ببريم، به گانگي خدا بهبراي اثبات ي
شد نسبت قسمتي از آيه با صدر و ذيل همان آيه كاملاً مربوط و متناسب نازل شده است، و 

نظـر   خـوبي تبيـين شـده اسـت و بـه      با توجه به صدر آيه، اثبات توحيد و نداشتن مثليت به
دربردارندة صفت و نتيجة » ليس كمثله شيء«زي به تأكيد نيز نباشد و رسد ديگر حتي نيا مي

  .تبيين برهان اول و دوم است
توان بـراي ايـن    كه اشكال خاصي وارد آيد، دو فرض زير را مي رسد بدون آن نظر مي به

  :قسمت از آيه درنظر گرفت
» ك«د حرف كه همان مترادف در لسان مفسران درنظر گرفته شود و گفته شو اول اين - 

  زائد و اين بخش از آيه به نفي مثل و مماثل براي خدا اشاره دارد؛
براي دفـع تـوهم    كه در بخش دوم اثبات زوجيت براي تمام عالم شده است؛ دوم اين - 
الا حضـرت   اسـت،  عالم واجد زوجيت ةاين بخش را به عنوان مستثني آورده كه هم ،مقدر

در اين صـورت بهتـر اسـت گفتـه     . او مثلي نيستختمي مرتبت كه مثل الهي است و براي 
كه نظير و مثل را بـراي خـدا نفـي     علاوه بر اين» ليس كمثله شيء«شود، اين قسمت از آيه 

توان گفت اگرچه خدا تعالي مثل نـدارد   كند و مي زمان اثبات مثل، نيز براي او مي كند هم مي
صـورت تطبيقـي مثـل خـود را در     و ليكن مثالي كه آيت و نشانة او باشد را داراست و بـه  

  .كند نداشتن زوجيت در ساختار آية مذكور معرفي مي
كـه   درستي قابـل اسـتنباط اسـت؛ ايـن     توان گفت در اين آيه دو فرض به و حتي مي

كه بـه لحـاظ فنـي     مظهر اين اسم شريف است و ديگر اين) ص(حضرت رسول گرامي 
 زيرا قبل از آن سخن از زوجيـت بـه   كند  نيز دلالت بر حقيقت محمديه مي» مثل«وجود

چيـز   خواهد همان طور كـه زوجيـت را بـراي همـه     ميان آمده است و انگار خداوند مي
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منتفي بداند و فـرض  ) ص(كند از حقيقت محمديه و شخص حضرت رسول  اثبات مي
  .زوجيت براي او را محال كند
اسـت؛ زيـرا    جا بين ازدواج و زوجيت تفكيـك حاصـل شـده    لازم به ذكر است در اين

 آيـات  قـرآن  در كـه  دنيـا  در زناشـويي  قرارداد مانند است، اعتباري امور در گاهي زوجيت
 عدم و وجود پس شود، مي ناپديد طلاق، قرارِ با و آيد مي پديد نكاح، قرارِ با و دارد فراواني

» زوجانمن كل فاكهة «گياه؛  زوجيت مانند تكويني، امور در گاهي و است معتبر اعتبار به آن
وانزل «حيوان؛  در زوجيت نظير و اند حقيقت يك از ميوه يك از فرد دو زيرا ؛)52 :الرحمن(

و «: فرمايد مي اشيا همة در زوجيت دربارة آن، از فراتر و )6: زمر(» لكم من انعام ثمانية ازوج
 از گونـه  ايـن  عـدم  و وجـود  كـه  اسـت  روشن). 49 :ذاريات( »من كل شيء خلقنا زوجين

 ها، انسان از اعم حقيقتي، هر از خداوند پس بود، نخواهد معتبر اعتبارِ و قرارداد با ها زوجيت
 ايجاد جاذبه دو آن ميان و آفريده جفت يك برق و رعد حتي جمادات و گياهان، حيوانات،

  ).109 /17: 1387جوادي آملي، (است  كرده
تـوان   به انسان كامل و حقيقت محمديه برسد مي »مثله«فوق درست باشد و  ةاگر فرضي

 جـا  كنـد و در ايـن   عمـوم مـي   ةافـاد  »خلق لكم«در  »لكم«كرد كه  هتوجيمسئله را گونه  اين
درنتيجه اگـر مثـل مـثلش    . كردانسان كامل و حقيقت محمديه را از كل آيه مستثني  توان مي

  .دنبود به طريق اولي مثل خداي تبارك و تعالي هم نخواهد بو
  
  منابع
  .كريم قرآن

  .نهج البلاغه
  .التاريخ مؤسسة :بيروت، 25و 8 ج، التحرير و التنوير ).ق 1420( عاشور، محمدبن طاهر ابن
  .دار صادر: بيروت، 3 ، ج لسان العرب ).ق 1414( منظور، محمدبن مكرم ابن

  .الفكر دار: بيروت ،1 ج، البحر المحيط في التفسير ).ق 1420(، يوسف اندلسي
  .دفتر تبليغات اسلامي: قم، غرر الحكم ).1366(آمدي، عبدالواحد 
  .توس: ، تهرانالمقدمات من نص النصوص ).1376(آملي، سيدحيدر 

  .بنياد بعثت: قم، 1 ، ج آلاء الرحمن في تفسير القرآن ).ق 1420( بلاغي نجفي، محمد جواد
  .اسرا: ، قمقرآن در توحيد ).1383(جوادي آملي، عبداالله 

  .اسرا: ، تحقيق حميد پارسانيا، قمشناسي در قرآن معرفت ).1384(دي آملي، عبداالله جوا
  .اسرا: ، تحقيق حسن شفيعي، قم8، ج قرآن در )ص( اكرم رسول ةسير ).1385(جوادي آملي، عبداالله 
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  .اسرا: ، قم2، تحقيق محمد صفايي، ج مقربان فناي ادب). الف 1386(جوادي آملي، عبداالله 
  .اسرا: ، تحقيق حميد پارسانيا، قم3و  1ج  ،تحرير تمهيد القواعد). ب 1386(جوادي آملي، عبداالله 
  .اسرا: ، قم4- 2، تحقيق حميد پارسانيا، ج رحيق مختوم ).ج 1386(جوادي آملي، عبداالله 
  .اسرا: ، قم17، 12، 11، 8، تحقيق سعيدبندعلي، ج تفسير تسنيم). 1387(جوادي آملي، عبداالله 
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